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 کارگاه فلسفه اخلاق، جلسه چهارم

 "نسبت نظریه های حسن و قبح عقلی با فلسفه اخلاق معاصر"

 . به قلم: مریم قاسمی1395دی ماه  9سیدعلیرضا صالحی. 

 

 چیکده

ارائه  ادرستبا توجه به معياري كه براي تعيين خوب و بد و تشخيص درست از ن نظريات و مكاتب اخلاقي

رايي و گ، فايده گرائي يجهگرائي، پيامدگرا يا نت شوند: تكليف گرا يا وظيفه ميدسته كلي تقسيم  چهاراند، به داده

 سم تقسيمچهار ق معتزله است كه به هدف اصلي بحث ارائه اقسام حسن و قبح عقلي در شيعه و قراردادگرائي.

وجوه و ح حسن و قب، نحسن و قبح وصفي يا حسن و قبح با اوصاف و عناوي ذاتي، حسن و قبح مي شوند: 

است و  غيرذاتي ذاتي و ،حسن و قبحمهمترين نوع و حسن و قبحي كه تركيبي از سه نوع قبلي است.  اعتبارات

ز ور اشتباهي اتصعلمي ما متفكرين ي  عمده آنكهنتيجه  موضوع است. همينبر سر شيعه و معتزله دعواي نيز 

اكثرا به  ،نداشتند ي قبولقبح ذات حسن و كه معتزلهحسن و قبح ذاتي دارند. ثانياً برخلاف تلقي رايج اكثر شيعه و 

 ه نيست.فيلسوفان يک بحث انتزاعي اين و اند طرفدار حسن وقبح ذاتينيز  معتزلهشيعه و  .نوعي قبول داشتند

  فلسفه اخلاق در های رایج نظریه

 .فلسفه اخلاق داريمدر رايج مكتب  ما چهار

يک به در اينجا گرا يا وظيفه گرا. تكليف و وظيفه اخلاق تكليف (1

بايد انجام همان را و داريد  وظايفييک سري  يعني ،هستندمعني 

. ما مأمور به تكليفيم نه يدنداشته باشاش  نتيجه ي بهبدهيد. كار

يک مأمور به نتيجه. اين جمله ظاهراً منصوب به حرف امام است. 

دهيم. هر چه كه  مان را انجام مي ما تكليف :گفت ميايشان زماني 

 كاري نداريم. يا نيايد، يد شان بيا ، بقيه خوشمي شود اش چهباشد. نتيجه

كانت است. احتمالاً مي دانيد اخلاق  ،در غرب اخلاق وظيفه گرا و تكليف گرامهمترين طرفدار اين نظريه 

با كانت كانتي اخلاق وظيفه گرا و تكليف گراست. مثلاً اين كه كشتن به هيچ وجه درست نيست. براي همين 

گرا یا وظیفه اخلاق تکلیف

مأمور به انجام تكليف  گرا

ه. دروغ نه مأمور به نتيج است

مطلقا اشتباه است و نبايد در 

 هيچ شرايطي گفته شود.
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نقد حرمت انسان  ،چيزي كه كشتن در آن است .جنگ كلاً اشتباه است :گويد مي .مخالف استجنگ كاملاً 

اخلاق  زخلاصه اي ا. اين گفت دروغ نبايداي داشته باشد، باز فايده اگر هم مطلقاً اشتباه است. كه يا دروغ  است

  وظيفه گرائي است.

 . نتيجهگويند گرا هم ميبه آن پيامد گرائي كه اخلاق نتيجهنظريه دوم؛  (2

، كنند عمل ميگراها  فهيدقيقاً برعكس وظد كه هستنگرا يكي گرا و پيامد

چرتكه بيندازيم اول يا بد  است خوب يكار براي تشخيص اينكه يعني

نمي شود گفت. دروغ خوب است يا بد؟  اينكهاش چيست.  ببينيم فايده

بي گناه را نجات بدهد. جان يک انسان يک دروغ  چون ممكن است

در  قائلندنتيجه گراها  .خيلي هم خوب است .ندارد دروغ گفت يعيب پس

 دروغ گفتن دروظيفه مطلقي  ننوشته كه خوب است يا بد. دروغ يپيشان

كشتن خوب است يا در ذات خود فعل چيزي مشخص نيست يا . نداريم

مثلاً در دفاع از بكشيم،  كسي را يي لازم باشدبايد ببينيم اگر در جابد، 

 توجه كرد.به آثار و نتايج عمل  بايد م.لازم است بكشيپس ان خودم

دشمن اسيرهاي شما را جلوي  اگر از آن بالاتر مثالي كه فقهاي ما مي زنند.

كشتن . ما حق بزنيد را شان مي گذارد كه شما نتوانيد اوتانک هاي 

و مي زنيم  . پسچاره اي نيستت، فتند اگر ترس بر غلبه ي دشمن اسگ فقهاي ما جايز دانستند واكثراً  داريم؟

 مي كشيم. اين كشتن آدم بي گناه است.

مي گويد درست  ،به كانت بگويي كشتن آدم بي گناه جايز است يا نه، بدون اين كه فكر كند در چه شرايطي 

 است.د درست ولي نتيجه گرا مي گوينيست. 

كاري صلا ا ه مي كند.ف گرا به خود فعل نگاياخلاق تكل ، امانگاه مي كندبه آثار و نتايج عمل اخلاق پيامدگرا به 

 . مي گويند «فايده گرا»در غرب  به مهمترين اخلاق پيامدگرا به آثار و نتايج ندارد.

چيست.  عملكند كه فايده  فايده گرا نگاه مي از سرمداران فايده گراها هستند.جان استوارت ميل، جرلي بنتام 

وير منفي تباه است. چون ما از سودگرايي تص. اين اشگرا ترجمه مي كنندسودبه ها را ، فايده گرامتن هامنتهي در 

دنبال فايده براي  .كه فايده گراها برعكسيم كه دنبال سود خودش است با ايندان داريم. سودگرا را آدمي مي

به آثار و  پیامدگرا یاگرائی  نتیجه

. آنها قائلند دارندنتايج فعل توجه 

در پيشاني دروغ ننوشته كه دروغ 

خوب است يا بد. وظيفه مطلقي در 

. مهمترين دروغ گفتن نداريم

فايده »اخلاق پيامدگرا در غرب 

ست كه فايده را براي جامعه و «گرا

ي ماستوارت ميل، جركل  جان 

ي يبنتام از سرمداران فايده گرا

 هستند.
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. پس قضيه اصلا خير براي بيشترين تعداد ممكن كه بيشترين عبارت معروف فايده گراها . آناستكل  جامعه و

 شخصي نيست. 

كه در  گويند مي محوريخود خودگرايي يا گيرد، لي فايده نوعي را در نظر نميست وكه پيامدگراآن اخلاقي 

 .طرف دنبال سود و منافع شخصي خودش است گويند. به اين معنا كه مي اگوئيسم خودگراييهاي غربي، نظريه 

 . كل و جامعه استدنبال فايده براي فايده گرايي  .اين اصلاً فايده گرايي نيست

گراهايي كه  غايت گرا به غايت مي پردازد. فايدهري يا شبيه به آن هم مي گويند. غايت انگاگاهي به پيامدگرايي، 

دنيوي  اضافه بر ،معتقد بودند كه فايده اي اخروي هم اگر هسته دنيوي مدنظرشان بود و فايد ،در غرب بودند

 فايده ي دنيوي را ملاک قرار داده.حتي در احكام خودش هم است. خداوند هر چه كه قرار دهد 

ه آدمي كه ب فرض كنيد .به فاعل كار داردار دارد نه به آثار و نتايج فعل، بلكه نظريه سوم، نه به خود فعل ك (3

رس تعزيرات كم فروشي از تاو گفت او آدم خوبي است؟ شود  مي كند، ميخاطر ترس از تعزيرات كم فروشي 

. اين شخص آدم اخلاقي مي دهد به مردم ر تعزيرات و نظارت در كار نباشد، آب در شير مي ريزد ومي كند. اگ

پس نيست. آدم درستي نيست. فقط يک ترس بيروني باعث شده كه خودش را محدود كند و كار بد نكند. 

 رفتار درستي است.  ،رفتار

آدم  ،آيا اين آدم اما ،فعل درستي است هم فعلش و آدم خوبي است ها بگوييم، اوه گرابق ملاک فايداطم اگر

آدم خوبي نيست.  ،آدمي كه از روي ترس بيروني كم فروشي نمي كنداست كه كم فروشي نمي كند؟ نه. خوبي 

  است.افراد اخلاق فضيلت روي فضايل و رذايل مي گويند. محوريت در اخلاق فضيلت به اين رويكرد 

اخلاق وظيفه گرا و اخلاق هاي منش محور.  در يک نگاه كلي اخلاق ها دوجورند، اخلاق هاي قاعده محور و

را در اند انجام بده. وقتي عملي  آن كارهايي كه درستاين است كه قاعده كانتي  نتيجه گرا قاعده محور بودند.

 ار را انجام بدهند. همه آدم ها بتوانند آن كو قاعده كلي بشود يک  نظر مي گيري

بيشترين خير را براي بيشترين افراد داشته باشد.  كاري را بكن كهفايده گراها هم قاعده مي داد. آنها معتقد بودند 

م هستند؛ يعني جوهر و مهآدمي منش  دهد. به شما قاعده نمي اخلاق فضيلت اصلاً اين هم يک قاعده بود، اما

كار خوب از تو  شما اگر آدم خوبي باشي .از آن باطن كار خوب صادر مي شود چون .هستندمهم  هاباطن انسان

 صادر مي شود. 
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دگراها ند. قراداگوي مي ئيگراقراردادكه در غرب وجود دارد كه به آن هاي اخلاقي  نظريه از دسته چهارم (4

دم مر  عمومثلاً. ماستكارهايي درستند كه عموم مردم قرارداد كردند كه اينها كارهاي خوبي  گويندمي 

 مردم هچپس هر  رد.كمجازات  طور دزد را بايد اين دزدي كرد يارشوه گرفت، نبايد نبايد كه  كنند قرارداد مي

 . مي شود همان اخلاق پذيرند، قرارداد عموميبه عنوان  عملي را

 شود. هاي حسن و قبح عقلي با دو مكتب اخلاقي پرداخته مي در ادامه به نسبت نظريه

 

 ؟تطابق دارد اخلاقی رایج های نظریهیک از اخلاق اسلامی با کدام 

ه كهستيم  نبال ايندبه فقه  ياهاي اخلاقي  كتاب مثلاً كنيم؛ مراجعه مي مان هاي اسلامي متن به دقت كنيد وقتي

 بود خواهيمن ل ايدنبا داشته باشيم به ياگر نگاه فلسفه اخلاق ، اماحرام است يچه كار ،چه كاري واجب است

 كدام يک؟ .گرافضيلت گرا يا قراردادتكليف گرا هستيم يا نتيجه گرا يا  آياكه ببينيم 

و  عدالت شجاعت، عفت، حكمت و است. مثلاًفضائل  يک سري از دربردارندههاي اخلاقي ما  كتاب از هركدام

اخلاق فلسفي ما اخلاق فضيلت  در منش شما باشد. پسبايد كه  ندستفضايلي ه مي كنند كه اينهاهم توصيه 

 است و به راحتي هم در متون اخلاقي ما ديده مي شود.

صلي؛ البته اخلاق فلسفي ما از ارسطو گرفته شده، يعني چهار فضيلت ا

شجاعت، عفت، حكمت و عدالت، ارسطويي بوده كه به سيستم اخلاقي 

ما وارد شده. پس من در اخلاق فضيلت نمي خواهم هيچ حرفي بزنم نه 

 در مدل اسلامي اش نه در مدل غربي اش.  

انساني  كمالات به در باطنبايد شما  كه هم قائلنددر اخلاق عرفاني 

. ن يعني فضيلتددر شما ملكه مي شود. اين ملكه شحالاتي زل سير وسلوک  و با طي كردن منا ديتحلي پيدا كن

 گراست.  فضيلتهم اخلاق نقلي ما حتي گراست.  فضيلت هم اخلاق عرفاني ماپس 

با دوستان مشورت كردم،  سوال بود. وقتياين براي خود من ؟ هستيم يا نههاي اسلامي قراردادگرا  ما در اخلاق

رجوع به عرف  ؛كه در فقه مي گويند ادگرايي نزديک است. يكي در جايكه به قرارد به چند مفهوم رسيديم

يا بناي  ند سيره عقلاگوي يا وقتي مي انگار قرارداد است كه دارند توافق بر سر مسائليعرف در كنيد. معمولا 

عمل مي  طورگوييم عقلاي قم اين  وقتي مي .محسوب مي شودقراردادگرايي  هم نوعي سيره عقلادر عقلا. 

ما هم  فلسفی و عرفانیاخلاق 

 فضیلت محور است و هم قراردادگر

اما اینکه تلکیف گراست یا نتیجه گرا 

 به سختی می توان حکم کرد.
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در مورد  گرايي باشد ولي من مطمئن نيستم.مل كرد. شايد اينها شبيه قراردادع ، پس بايد اين طوركنند

 قراردادگرايي هم نمي خواهم حرفي بزنم. 

. ستينجاادرمسئله اخلاق مشكل ترين  به نظرم هستيم يا نتيجه گرا؟ اخلاق اسلامي تكليف محور  در نظامآيا ما 

به ما نمي دادند. من زمينه  اين دومعمولاً استادهاي ما جواب درستي در  گرا هم مشكل است اما البته قرارداد

اينها را خوب فهم بد از آن  خاطره را داشتيم ولي بنوع  . ما اين دوخودم خيلي گشتم و بالاخره اين را پيدا كردم

  درک نكرديم.

 

 حسن و قبح مهم چهار نظریه 

؛ چون . باز خود اين خلاف تصور رايج استيه وجود داردنظر ندچدر حسن و قبح عقلي اگر دقت كرده باشيد 

وقتي مي گوييم شيعه حالا حسن قبح ذاتي و عقلي.  همه فكر مي كنند كه حسن و قبح عقلي يک نظر است و آن

 ؟به چه معناست ،طرفدار حسن و قبح ذاتي و عقلي اند معتزلهو 

كاري خوب است كه  ه و معتزله در مقابل اشاعره است. اشاعره مي گفتند:نظر شيعحسن و قبح ذاتي و عقلي 

خدا بگويد خوب است و كاري بد است كه خدا بگويد بد است. تا قبل از اين كه خدا نگفته باشد چه كاري 

نظر مقابل اين بود  . پسكاري بد چه و خوب استكاري ما نمي توانيم بگوييم چه  ،و چه كاري بدخوب است 

 .كه خوبي و بدي كارها وابسته به امر و نهي خداست

ولي به هر حال مستقل ذاتي يعني در ذات خودش است يا وجود خارجي دارد يا ما در وجودش اعتبار مي كنيم. 

 اين معمولاً تصور رايج است. از خداست. 

. اين تصور اشتباه ظاهرا در است و قبح ذاتي از حسن ر اشتباهارائه بدهم رد يک تصومن مباني كه قرار بود 

يكي از محققين معاصر است همين تعبير را مي  كتاب دين در ترازوي اخلاق كه براي متأخرين اتفاق افتاده. از

محقق روشن  تي است همين تعبير را مي آورم. همچنين از يکآورم. از كتاب آقاي سبحاني كه يک محقق سن

 ن تصور را دارند.فكر در كتابش. هر دو همي

ذاتي است. ذاتي بودن حسن و قبح اخلاقي به اين معناست كه  ،( حسن و قبح اخلاقي1ند كه معتزله بر اين باور 

پاره اي از افعال به خودي خود با صرف نظر از اراده و حكم خداوند به خوبي يا بدي متصف مي شوند. حسن و 

 شد. يک جور در خوشرعي نيست ون و قبح گرفت. يعني ديني قبح ذاتي را بايد صرفاً به معناي فراديني حس

 ارش شرعي نيست و تابع اعتبار. مقصود متعزله صرفا اين است كه حسن و قبح اخلاقي اعتبو مستقل از شرع است

 شارع هم نيست.
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. يكي نظر بود و قبح ذاتي معتقد نبودند. چهار اولا، همه معتزله و شيعه به حسن اما چرا اين تصور اشتباه است؟

با حسن قبح ذاتي معنايش اين نيست كه اينها گفتند. معنايش چيز ديگري است.  اش حسن و قبح ذاتي است.

 يک مثال مسئله را توضيح مي دهم.

حكمش با خودش مي آيد. چون كشتن  «يا بد است كشتن خوب» گفتيمما اگر تكليف گرا باشيم تا  توجه كنيد

 چون در خود فعل است ولي اگر. را نادرست مي داند« كشتن»و  فعل كار داردتكليف گرا هم به  .فعل است

 يچيز در خودش« كشتن»ز اين كه خوبي يا بدي در آن باشد و  بگوييم آقا خود ذات فعل را خالي بدانيم ا

به اگر اين كشتن خيلي هم خوب باشد. نيست. كشتن كشتن است. همين خالي اش را كه نگاه كنيم ممكن است 

 ،مثلاً كشتن در سقط جنين، كشتن در جنگ ؟كدام كشتنسوال مي كند نتيجه گرا يا به بگوييد كشتن ايده گرا ف

  عد كدام خودكشي.خودكشي ب كشتن مثلاً

شروع مي  شكل خواهيم بگوييم در حسن و قبح عقلي در معتزله و شيعه با همين نظري كه ما مي حالا اين چهار

 كنند. 

داريم. حسن و قبح  ذاتي مي شناسيم و تصور درستي از آن است كه ما به اسم حسن و قبح نظر اول همان (1

مثل يعني در ذات فعل و خود فعل است كه اين كار خوب است يا بد است. اتي يعني حسن و قبح ذاتي؛ ذ

ا رفعل نتايج  مي توانيد بگوييد كه اين فعل خوب است يا بد. آثار و ،بگذاريد وسطخود اين فعل را تكليف گرا 

خوب است يا بد.  را هم در نظر نگيريد. خود فعل است يا بد. آن يآدم خوب ،فاعلش كيست در نظر نگيريد يا

 نٌ، الظلم قبيح. در ذات خودش است.العدل حس .خوب است در فقه، راستگوييمثلاً 

يک سري عنوان و زير چتر هر فعلي  نشده.وشته است كه در ذات فعل خوب يا بد ن دمعتق نظريه دوم  (2

هر جايي كي گفته راستگويي  مي كنند كه كار خوب است يا بد. مثلاًتعيين  قرار مي گيرند و آنها اوصاف

راست در مورد طرف  . در غيبت يک سري حرف هايبشودهم غيبت  ممكن است با راستگوييخوب است. 

با راستگويي سخن چيني  يا گاهي پس اين كار بدي مي شود مي گوييد كه او دوست ندارد و غيبت مي شود.

راست گويي بايد حسن باشد. هر عنواني كه بيايد درحاليكه مي كنيد. به زبان عاميانه دو به هم زني مي كني. 

 ا بد مي كند.ي خوبكاري را  پس اين اوصاف و عناوين اند كه د.فعل ممكن است كار را خوب يا بد كن روي

يا حسن و قبح با اوصاف و عناوين نام گذاري حسن و قبح وصفي به نام نوع ديگري از حسن و قبح كه هم اين 

 مي شود.

نه آن اوصاف و عناوين اند  ،د كه نه در ذات فعل نوشتهنمي گوي نظر سوم در واقع مثل پيامدگراست. آنها (3

مي كنند وجوه و اعتبارات فعل اند كه تعيين وجوه و اعتبارات فعل اند؛ يعني  اينهاند، بلكه ستتعيين كننده هكه 
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. بچه يتيم است: گراها فورا مي گويند تكليف بچه يتيم خوب است يا نه؟ مثلاً. زدن يک فعل خوب است يا بد

زدن ظلم  اين يتيم را از روي تحقير مي زني، باشد. وقتي بچه وجه زدن چهمي گويند گروه اين اما  گناه دارد،

ديمي ها اين مثال را ق اري از باب تربيت بزني.است. ولي يک جا ناچ

 پسمي گفتند در تربيت مي شود زد. من همان را آورد كه  دارند.

ي است. بنابراين، وجوه و اعتبارات كار درست و اين جهتش فرق مي كند

سؤال مي كنيم وجوه و كنند كار را خوب يا بد مي كنند. كه تغيير 

چيست؟ تحقير است يا  ر زدن نيتتد لاًمثهستند.  اعتبارات چه چيزي

. يک چيز مهم مي شود« نيت» تأثير دارد پس يكي از وجوه تربيت؟ نيت

طرفداران اين . مي گويند و محاسنفاسد ديگر هم است كه اينها به آن م

مصالح و »مهمترين وجوه و اعتبارات كه در فعل مي آيد نظريه قائلند 

كنند كار خوب است يا ين مي مفسده تعي و مصلحت .است «مفاسدش

 . بد

به مثلا از مراجع مي پرسند كه رقص حرام است يا نه. خوب رقص 

در شرع هم برايش آيه و حديثي نيامده كه  .يک فعل است تنهاي

در رساله  .مي گويند . مجتهدهاي دقيق اينطورام استبگويد رقص حر

و رهبري اين است مي گويند آقا رقص خودش يک فعل است 

اگر مفسده اي بر آن مترتب شود و كار حرام  .خودش حكمي ندارد

منجر به كار حرام . اگر آن وقت حرام استديگري از آن صادر شود 

 ظر در حسن و قبحن پس چهارجايز است.  و عيب ندارد ديگري نشود،

 است. زله و شيعه همه اينها نظرات معت .عقلي اين شد

گاهي مي  .گاهي مي گويند خود ذات فعل خوب يا بد است

به گويند خود ذاتش خوب و بد نيست اوصاف و عناوين اند كه 

خوبي و بدي مي دهند. گاهي مي گويند وجوه و ذات فعل 

ر و نتايج يعني مصالح و مفاسد فعل كه همان آثا ؛اعتبارات فعل اند

 كار را خوب يا بد مي كنند. باشند و نيت فاعل



 اقسام حسن و قبح:  

در ذات فعل  اتي؛حسن و قبح ذ (1

است كه اين كار خوب است يا بد 

 .مثل تكليف گرا ؛است

حسن و قبح وصفي يا حسن و قبح  (2

در ذات فعل ؛ با اوصاف و عناوين

خوب يا بد نوشته نشده. هر فعلي 

زير چتر يک سري عنوان و 

مي گيرند و آنها اوصاف قرار 

تعيين مي كنند كه كار خوب است 

 يا بد.

نه وجوه و اعتبارات؛ حسن و قبح  (3

در ذات فعل نوشته، نه اوصاف و 

عناوين اند كه تعيين كننده هستند، 

بلكه وجوه و اعتبارات فعل اند كه 

تعيين مي كنند يک فعل خوب 

 است يا بد.

تركيب سه تاي  كه نظرحسن و قبح  (4

ما همه جا يک  قبلي است. يعني

جور فكر نمي كنيم كه همه چيزها 

يا بايد ذاتي باشد يا از آثار و نتايج 

بلكه قاعده به تفصيل شان باشد. 

 هستيم.
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نمي كه ما همه جا يک جور فكر قائل است تركيب همان سه تاست.  و يک نظر جالبي استكه نظر چهارم  (4

. قاعده به تفصيل نشويما به قول علم. چرا يج شان باشدكنيم كه همه چيزها يا بايد ذاتي باشد يا از آثار و نتا

يعني در هيچ  ؛يعني هيچ حالتي نيست كه پيدا كنيد كه خوب نباشدبگوييم بعضي كارهاست كه ذاتش بد است؛ 

است. بعضي  اين ها حسن و قبحش ذاتي .حالتي نيست كه پيدا كنيد بگوييد مثلا اين كار همه جا بد است

دش خوب و بد مي شود يا ناشي از اوصاف و عناوينش ناشي از مصالح و مفاس و در ذاتش ننوشته كارهاست

 خوب و بد مي شود. اينها تركيبي از همان سه تاست. 

. من خيلي از كتابهاي قديم تا برقرار كنمنسبت  قسم 4بين اين خواهم من اين سه نظر را توضيح دادم حالا مي 

وجوه و اعتبارات  در مورد .بفهممدر مورد حسن و قبح ذاتي را  چهار نظر متأخرين را خواندم كه بتوانم اين

حرفهاي  اف و عناوين هنوز براي خود من روشن نيست. يعنيمورد اوص است ولي در بسيارمطلب حسن و قبح 

وصفي حسن و قبح يكي  .كنار بگذارمرا  گفته شده الان مي خواهم دو نظر از چهار ولي  مبهمي وجود دارد

چون تركيب همان قبلي هاست.  .حسن و قبح چهارم را هم حذف مي كنمنم دقيقا چيست. من هم نمي دا چون

خود فعل خوب يا بد  هم حسن و قبح غير ذاتي كه مدعي اند يكي وتا مي ماند. يكي حسن و قبح ذاتيد پس

 .نيست

. نيستهم شرعي  حتي استو عقلي نظريه تكليف گرايانه از توضيحات روشن شد كه حسن و قبح ذاتي يک 

مي كلا اوامر و نواهي شارع را به صورت مطلق  كساني كه ره داريم يا درتكليف گرايي را در نظرات اشاع

ليفت بايد تك .هر طور شد «بلغ ما بلغ»ره مي گويد اين تكليف شماست و لو اشاعشما بايد تبعيت كنيد. گويند كه 

عقل تشخيص مي  :ي حسن و قبح ذاتي مي گويدنمي گويد چون عقل گفته. ول چون خدا گفته. .را انجام بدهي

ديگر نمي گويد شرع به ما  .دهد را عقل تشخيص مي «صدق». مثلاً حسن انديا بد خوبدهد كه ذات افعال 

 گفته. 

و وظيفه گراست. حسن و قبح وجوه و اعتباراتي، پيامدگرا و نتيجه  به نوعي تكليف گراحسن و قبح ذاتي 

 من تطبيقم را انجام دادم.  تا به اينجا پس .ستگرا

 

 نسبت نظریه های حسن و قبح عقلی با مکاتب درس اخلاق در غرب

. حسن و قبح ذاتي با بود عنوان بحث نسبت نظريه هاي حسن و قبح عقلي با مكاتب درس اخلاق در غرب

تكليف گرايي پيوند برقرار كرد. حسن قبح وجوه و اعتبارات از طريق محاسن و مفاسد با پيامدگرايي يا همان 

است كه يكي از نتايج نسبت نظريه هاي حسن و قبح عقلي با مكاتب درس اخلاق در غرب اين نتيجه گرايي. 
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ولي وقتي به حسن و قبح از  د احكام را به راحتي عوض كنيد، نمي توانيوقتي شما به حسن و قبح ذاتي معتقديد

بايد حواستان به اين باشد كه مصالح و مفاسد اين كار تغيير كرده يا نه.  دائم طريق وجوه و اعتبارات معتقد باشيد

اگر خدا هم نگفته «. ربا حرام است» :گويندطرفدار حسن و قبح ذاتي مي  در دين آمده كه ربا حرام است.مثلاً 

مي گويند گاهي ما نمي خواهيم  .مي فهمد. آنها مطلق نمي گويندآن را كه عقل خودش  حرام بود و معتقدند

گويد كه ربا مي ولي وجوه اعتبارات مي و جزو معاملات است. خدا به ما مي گويد ولي ربا قاعدتا دنيايي است

شكل خاصي كه داشته، نيت  يا در آن محيط داشتهكه  حرام باشد بخاطر عوارضي اًتواند در يک مقطعي مطلق

زمان و مكان  ،شرايط ديگر، جامعه ديگر بر آن مترتب بوده. ولي دربدي كه پشتش بوده، مفاسدي كه آنجا 

بگوييم ديگر نمي توانيم تأثير دارد. در حكم كه همه  خيلي چيزهاي ديگرو  آمده بانک ها وسط ،تغيير كرده

. مصالح و مفاسد يعني ما بايد حواسمان باشد كه چه تغييري كرده هم حرام است. ربايي كه آنجا حرام بود اينجا

تان مشكل مي شود. ذاتي باشيد، تركيب در احكام براي فايده اش اين است كه اگر شما طرفدار حسن و قبح بعد

د كه چرا در خود دين نسخ نمي توانيد تبيين كني صلاًاز اين بالاتر شما اگر طرفدار حسن و قبح ذاتي باشيد ا

كه آيه قرآن داريم  داريم. چند

 حرام بود بعد آيه آمد در  ابتدا

احل »و حلال شد. مثل اين آيه 

لكم ليله الصيام رفث الي 

اتفاقا يكي آمد آنجا « نسائكم

الان چطور حرام بود اين كار  رمضاندر ماه اعتراض كرد كه پيغمبر  به عمر تكليف گرا بود. عمر .اعتراض كرد

مي  . چطوركار همان كار است كار كه فرقي نكرده. .ذات كار همان كار استپس  .گوييد حلال است مي

  ، اينجا حرام است؟گويي آنجا حلال بود

من  .بحث است اين يک فايده ي مهم حالا كشتن يا ظلم را هم فعل حساب مي كنند.  .تعبيرشان ذات فعل است

 يک سري به حافظ مي زنيم.  . در ادامهايد ديگرش را نگويم اين بحث يک مقدار انتزاعي و خسته كننده بودفو

 ديديد مي است. شما در فقه« مصالح و مفاسد»ر حسن و قبح و وجوه و اعتباراتند، كلمه كليدي آنهايي كه طرفدا

كه معتقد بودند وجوه و اعتبارات  ني استو مفاسد واقعي اند. اين دقيقا مختص كساگويند احكام تابع مصالح 

 تابع مصالح و مفاسد آن فعل است.  ،خود فعل نيستاز احكام  فعل است كه حكم را مي دهد.

مي كلمه مصلحت را دروغ مصلحت، مي خواهم با كلمه مصلحت قدري بازي كنم. شما در جاهاي زيادي 

پادشاهي  او تعريف مي كند كه پيش در آن دروغ مصلحت آميز به ز راست فتنه انگيز. مي گويد: سعدي .شنويد

لاق در غرب اين يكي از نتايج نسبت نظريه هاي حسن و قبح عقلي با مكاتب درس اخ

است كه وقتي شما به حسن و قبح ذاتي معتقديد، نمي توانيد احكام را به راحتي عوض 

كنيد ولي وقتي به حسن و قبح از طريق وجوه و اعتبارات معتقد باشيد دائم بايد حواستان 

 .به اين باشد كه مصالح و مفاسد اين كار تغيير كرده يا نه



11 
 

چي نشنيد دقيقا  : اين چي گفت؟. شاه گفتداد يک فحشي به پادشاه يک كسي را مي خواستند بكشند. طرف

من . «نينوالكاظمين الغيظ و العافين عن الناس، والله يحب المحس» :گويد مي گفت او .گفت. وزيرش آنجا بود

يک فضولي آنجا بود گفت فلان خدا دوست شان دارد. بخشند،  هايي كه مي، آدممن را ببخش و غلط كردم

دروغ مصلحت  :پادشاه فهميد قضيه چي بوده، گفت كه داد. بعد فحشبه پادشاه  ؟ اوشده چرا دروغ مي گويي

 آميز آن وزير به از اين راست فتنه انگيز تو. 

دو سه جا اين مصلحت را حافظ از مفسده اش است. بيش ي دروغي كه مصلحت هايش دروغ مصلحت آميز يعن

 :دارد

 ي كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم جامه   ما نگوييم بد و ميل به ناحق نكنيم

 كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم  عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است

اين كه آدم هاي  .كار بد نكنيمما . مي گويد قرار است بشنويدبا شرح و توضيحي كه من امشب دادم اين بيت را 

 م عيب شان كنيم چه زياد،چه ك ؛كار بدي است ،اين كار ؛عيب شان را بگوييمفقير  آدمهايتوانگر و پولدار و 

 كار بدي است.  هر دو

كند  به آثار و نتايجش نگاه ميگرا يا پيامدگرا  مصلحتكرد. آدم  كار بدمطلقا گويد  گرا از اول مي آدم تكليف

اما حافظ پس بگوييد.  ،عيبش را بگوييدخوب است كه اش خوب باشد. اگر  گويد حالا ببينيد شايد نتيجهمي 

انجام د كار بمطلقاً  مندانه هم كه نگاه كنيم و ؛ مصلحتگويد عاقل باشيم مي كند و دو را با هم تركيب مياين 

 انجام ندهيم. انجام بدهيم، يک جا همكار بد را يک جا كنيم. بگوييم . نه اين كه جدا جدا ندهيم

 .. بله دقيقاً خواندهه بوده كه در ذهنش از اين چيزها باشدممكن است بگوييد مگر حافظ از اين چيزها خواند

به خوانده. حافظ در بحث هاي ديگرش  حافظ اشعري بوده، كتاب شرح مواقف ميرزا شريف جوزاني را مي

و اين بهترين منبع براي همين حسن و قبح ذاتي و  ه داردرهاي جبر و اختيار اشاع مي دهد كه بحثنشان خوبي 

 . بيت ديگرمعتزله هم خيلي قنشگ آوردهاست چون در دعواي با  هرهاي اشاع وجوه و اعتباراتي كتاب

 كار ملک است آن كه تدبير و تأمل بايدش  رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار

. كانت رند عالم سوز تكليف گراست .گويد يک رند عالم سوز داريم ميو مي گذارد كنار هم دو دسته آدم را 

راست  .مي گويد من به آثار و نتايج كار ندارماو . «راست بگو ولو افلاک در هم بريزد» يک جمله معروف دارد:

 گويي وظيفه مطلق است. افلاک هم به هم ريزد من كاري ندارم بايد راست بگوييد. 

بهش بگويي اين كار را  رارند عالم سوز  يعنيمي گويد رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار، حافظ هم 

است. رند عالم سوز را  ركارم را انجام بدهم. رند اين طومي گويد بسوزد به ما چه. من بايد  .بكن عالم مي سوزد
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الح و نتايج به مفاسد و مص چه كساني اهل مصلحت بيني باشند، چه كسانيبا مصلحت بيني چه كار. خوب 

  كارهايشان نگاه كنند؟

 ملک است آن كه تدبير تأمل بايدشكار 

ما نبايد در  .مفاسد را در نظر بگيرندو  ام، اينها هستند كه بايد مصالحملوک، دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظ

آنها هستند كه به تدبير عمل  .نظر بگيريم ما تكليف مان را انجام مي دهيم. اصلا كار نداريم كه نتايجش چيست

يعني  ؛كنند تدبير معناي اصلي عربي اش يعني آخرش را ديدن. عواقب كار و آخر كار را ديدن. كار ملک است

 اهل ملوكند كه اهل مصلحتند.

 شايد بيشتر هم دارد.  آوردم.حالا من اين سه تا بيتش را .هم دارد حافظ يک بيت ديگر  

 بگذارند و پي طره ي ياري گيرند     مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار 

يا پيامدگراها  فايده گراها .ها مي سنجدحالا اين هم مصلحت ديد ايشان بود. اين البته با قاعده مصلحت گرا

آن را بايد انجام دارد عموم  براي جامعه و ميگويند شما در همه كارها نگاه كن آن كاري كه بيشترين فايده را 

گويد من نشستم اين مصلحت بيني را كردم از بين همه كارهايي كه به نظرم رسيده و آن  . حالا اين ميبدهي

 ي ديگر رها كنيد برويد پي طره.رهاكاري كه به نظرم مي آيد اين است كه همه كا

 . بود دم از باب اين كه رساله دكتري منو اين را ارائه كر  بحث خيلي جدي استاين به نظرم 

 

حسن و قبح وجوه و اعتبارات،  غيرذاتي،حسن و قبح  حسن و قبح عقلي، حسن و قبح ذاتي، كليدواژگان:

 غرب. مكاتب اخلاق


